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 سخنآغاز 
 یکی از ویژه ترین ،رهنوردی

از  گزاره های زندگی آدمیان،
بوده و  زمان باستان تا کنون

 _به گفته عباس. هست
گاه برای به  ،کیارستمی، آدم ها

دست آوردن نان شب، گاهی هم 
چرایی  رایبیا به دنبال یار و دلبر و 

پیموده دیگر، راه ساخته اند و راه 
شده است  هم دستآوردشاند. 

گذر بر روی  ها و جاهایخط  این
تنها ما  ،پیمودن راه پوسته زمین!

یگر نمی برد، درا از جایی به جای 
ما خواهد بود که  بلکه این اندیشه

خوش دگرگونی می شود، از دست
دیده های جدید می آموزیم و با 

 انهبیگ می از ما بسازدآد ،سفر کردن ،بساچه  می بینیم. چشم و خوب و بد آنها را به آمیزیممی هم آدم ها و فرهنگ های گوناگون در 
 . راندمی پرو از گذشتهو چیره دست تر ست تر ر د بهتر،کارسازی سفر است، آدمی در آنچه  ،نههرآی ه ایم.بودپیش از آن  کهبا آنچه 

دان               دو چن انبرای عکاسان هم پدیده ای نیازین است. افزون بر آنکه نیروی نهفته در سفر، انگیزه کار کردن را در عکاس ،رهنوردی
 ،د.  از سویی دیگرنبرای عکاسی کاوش کن دیگریهد تا در جهان دیداری دانایی می تو به آنهاهم  ی تازهسوژهافراوانی  می کند،

اید به که برای عکاسی ب ،کوچ نشین هایا و  ها ، تبار ها تیره ، مانند عکاسی از که به سفر کردن نیاز دارند ندژانرهایی در عکاسی هست
 . از همین رو است که عکاسی و سفر بسیار همسو و آمیخته هستند.   رفت و یا راهی را به دنبال آنها پیمایش کرد تندجایی که آنها هس

بیگانه  یهاارز برای گرانی چندی پیش دوست عکاسی پیش من گلایه می کرد که خوشا به شما که برای عکاسی به سفر می روید و ما 
گاهی در دریافت آنچه رهنوردی و  که ما :که در اینجا بازگویش کنم خی که به او دادم، خوب استاز سفر کردن بی بهره هستیم. پاس

و رفتن به سرزمین های بیگانه و دور دست  تنها نشستن در هواپیما ،سفر می تواند قلمداد شود، دچار لغزش می شویم. سفر کردن
شمی ند و با چآنجا باش رای سوژه های نابی که شایدزمین های باز پیرامون خانه امان و جستجو بخیابان ها و نیست. گاهی رفتن به 
 ؛ی گفت، در شهر اهواز زندگی می کند. همان دوست عکاسی که چنین مسفر بی چون و چرا باشد یکمی تواند جستجوگر دیده شوند، 

ی بنای زیگورات چغازنبیل، شهر باستان :مانند، داشته امعکاسی سفر  بودم، به بسیاری جاها در نزدیکیش،من زمانی که در این شهر 
اها و بسیاری ج  ، تپه های باستانی هفت تپهادانا در آن، شهرهای دزفول و شوشتر و بافت های دیرین شهری در آنهاشوش و کاخ آپ

 ..ایذه، باغ ملک، بستان، آبادان ، خرمشهر و ..مسجد سلیمان،  :، مانندکه برای رفتن زمان بسنده نکرد ندهم ماند

که آن  تعکاسی در پیرامون شهر اهواز اس هایی شوشتر و دستآورد همان سفر عکسی که در اینجا هست را ببینید، آبشارهای تاریخ 
       ...سفر گلایه می کندعکاسی و از نشدنی بودن  در آنجا زندگی می کند دوست عکاس

 آغاز کن! ن:  عکاسی سفر را از همان خیابان خودتا گویدکنم که می را بازگو می  یکی از چیره دستان عکاسی مستند در پایان سخنی از 

 1403 ماه شماره هفدهم، تیر ماهنامه انسل، رضا تجویدی، 
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 را در هم آمیخت و هنر ، آدمی گریکه سفر عکاسی  

 Jeroen Swolfsیرون سوولفز   

 
  

 

 

 

 

 

 کرده اند. یی که من از آنها بازدید کرده ام بگونه ای ویژه بوده اند. برخی در من شور آفرینده اند و برخی من را شگفت زدههاهمه جا "
همه داستان هایی که در هر کدام از آنها برایم پیش آمده، شایسته بازگو کردن هستند. هنوز در این شگفتی مانده ام که چگونه زندگی 

آدم ها، کیش و و روی در هر کدام، شیوه زندگی مردمان، رخساره و رنگ  ا، همزمان در گذر است، در همان هنگام،روزانه در همه آنه
هشان بسیار گوناگون و ناهمانند است. شاید این همان چیزی است که برایم شگفت و در همان زمان دوست داشتنی آیین ها و زیستگا 

اندیشه ای است که در پشت ریشه همان  را دارند. این اییه است. اینکه می بینم آدم ها توانایی همزیستی با هم، در چنین گوناگونی
   "مانند هم هستند. هم ولی آدم ها در هر جای دنیا باز  ،اینکه، با این همه گوناگونیداشته است. جهان قرار پیرنگ خیابان های 

 ولفزیرون سو                                                                                                                                                                

 

یرون سوولفز زاده شهر لاهه در هلند است. او در رشته عکاسی در دانشگاه آمستردام آموزش دید و سپس یک روزنامه نگار آزاد شد. در 
میان رهنوردی هایش در جهان، بسیار زود، به پرداختن به گزاره های سیاسی و اجتماعی دلبستگی پیدا کرد که دستاوردهای آن، ساخت 

 دنباله دار درباره پناهندگان صرب که به خانه بر می گشتند و نیز مردمان روم تباری که در خاور اروپا زندگی می کنند، شد. چندین مستند 

، در خیابان های آنها عکاسی کرد و با این کار، پیرنگ با ارزشی به نام به پایتخت های صدها کشور جهان سفر کردشش سال  در  "یرون"
آمده است، نگاره ای روشن از مردمان جهان، در آغاز سده گرد جهان" را آفرید. انبوهه عکسی که در این پیرنگ در کنار هم "خیابان های 

آسیا آغاز کرد، به آمریکا رفت و پس از پیمودن سرتاسر آفریقا در پایان  از بیست یکم را نشان می دهد. او برای این کار، رهنوردی خود را 
میلادی در گاهنامه نشنال  2011در همان سال  ،به اروپا رسید.  عکس ها، داستان ها و جویندگی های او در آسیا میلادی 2015در سال 

شهر لاهه  پیرنگ بودند، در  جئوگرافی به چاپ رسیدند. در تابستان همان سال، نمایشگاهی از بیست عکس خیابانی او که بخشی از همین
استریخت م وژوهانسبورگ، روتردام، فرانکفورت  مانند گوناگونیجام داشت در شهرهای ه در دست اناو درباره این کار بزرگی کشد.  برپا

نشان داد که چگونه می شود یک اندیشه بلند پروازانه  ،او با انجام این کاررستاد. نوشته هایی ف کرد و برای روزنامه های اروپایی سخرانی
  . و به انجام رساند را شدنی کرد

 

 



Anselmagazine انسل      ماهانامه تخصصی هنر عکاسی،      5 

 

 ا پیرنگ خیابان های جهانب نگرورزی به آدمی گری

 گزارشی از یرون سوولفز

 

 

آهنگ یک کار بزرگ را  ،همراه با دوستم استفانی زمستانیسرد در یک شامگاه 
خواستیم با پای پیاده از خانه امان در هلند به سوی شهری رازآلود و می ما  کردیم.

م و قدم به پرهوادار که نامش پاریس بود برویم. همانگونه توی برف ها راه افتادی
ترسید و خواست که جلو گذاشتیم تا هوا تاریک شد. استفانی با تاریک شدن هوا 

راهم را به  مانده بودم کهمن  از من هم خواست که برگردم. ولی به خانه برگردد؛
رها کنم و به خانه بروم. پس از کمی  مهدنبال کنم و یا سفرم را نیسوی پاریس 

هر  ،و... می خواهم راهم را دنبال کنممن  م و گفتم:اندیشیدن، رو به استفانی کرد
چند که ساعتی پس از آن به دست شهربانی به خانه بازگردانده شدم. زمانی که مادرم 

! آن زمان نکنمرا دید، به سویم دوید و بر سرم فریاد کشید که هرگز دیگر این کار را 
  ساله بودم.  5من تنها یک پسربچه 
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اکنون، شما را به شهر یانگون پایتخت کشور میانمار می برم و عکسی که در آنجا پس از سپری کردن زمانی بسیار دراز سرانجام در 
 چندین بار به آنجا رفته بودم.خوب عکس  برای گرفتن یکبندرگاه گرفتم را نشانتان می دهم. 

 

نخستین عکس از این انبوهه، عکسی از کشور خودم هلند و شهر آمستردام است. هر چند که عکاسی در سرزمین خودم باید کار 
 تی است.  سخبسیار زمانی که کرجی ها خیلی تند گذر می کنند، کار  ،عکاسی در کانال های آمستردامهمانا می بود، ولی برایم آسانی 
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سری می زنیم به شهر تفلیس، پایتخت کشور گرجستان. من باغ جانوران این شهر را برای پیدا کردن سوژه برگزیدم و به این در اینجا 
پنگوین رسیدم که کودکان داشتند نگاهش می کردند. چیزی که در این عکس نگرکشی می کند، گوشی همراه است که در دست 

؛ آن مان خوش و آموزنده ای را سپری کنندا آمده اند در این باغ تا از دیدن جانوران ز همه دیده می شود. انگار که نه انگار که آنه
 انهه از آن فیلم می گیرد تا در خدختربچه را نگاه کنید که به جای آنکه با چشم خود و از نزدیک پنگوین را نگاه کند، با گوشی همرا 

 ببیند! شآن را در فیلم

اکنون به شهر رم در  
تالیا می رویم. این ای

عکس شاید زیبایی رم 
را به خوبی نشان دهد، 
ولی از میان عکس ها، 
در این شهر، این را 
برگزیدم، چرا که هنگام 

 ردیعکاسی، گربه آن م
مه می خواند، که روزنا 

آمد و  به سوی من
یار خشمناک نگاهم بس

 کرد که در این عکس،
یه کرشم تندخوی آن 

 می شود. دیده خوبی 
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ترکمنستان. در این کشور برای عکاسی بسیار سخت گیری می شود و نمی شود به آسانی هر برویم به عشق آباد، پایتخت کشور 
 وجایی عکاسی کرد. من نخست به پارک شهربازی این شهر رفتم و عکس های خوبی هم در آنجا گرفتم، ولی چون اندازه آسمان 

سمان دیده شود، آنها را بر نگزیدم در همه عکس هایم به یک اندازه آ  گذاشته بودم کهقرار با خودم زمین با آساهای من جور نبود. 
 .شودچند که باز گوشی همراه در آن دیده می  و سپس به تماشای یک آیین بومی رفتم و این عکس را گرفتم، هر 

 

 مسکو، روسیه

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردم. برخی از کشورهایی که باید به آنها می رفتم بسیار بیمناک برنامه من اینگونه بود که باید به همه پایتخت های جهان سفر می ک
چون  شد که جنگ نیستم و کار من هم عکاسی جنگ نیست، ولی نمی ای نمونه عراق و سومالی! من عکاسو درگیر جنگ بودند. بر 

خت کاسیم برگزینم. موگادیشو، پایتاین شهرها هراس انگیز و دل آشوب بودند، من به آنها نروم و تنها شهرهای آسان را برای پیرنگ ع
جایی بود که زمانی که به آن سفر کردم، تنها با پاسداری نگهبان های جنگ افزار به دست می توانستم در خیابان های آن  ،سومالی

کاسی لی عرفت و آمد کنم. این عکس را در یکی از دریا کنارهای پرهوادار در شهر موگادیشو گرفتم. من از جنگ و بدختی مردم سوما
نکردم، بلکه کوشش کردم تا زمان خوش آنها و شور زندگی در این شهر را نشان بدهم. هر چند که زمانی پس از بودن من در این 

 دریاکنار، گروهی دهشت افکن و آدم کش به آنجا رفتند و مردم زیادی را به خاک و خون کشیدند. 

 

شهر بانگو، پایتخت 
 جمهوری آفریقای مرکزی 
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ته ی سفر چکونه شناخعکاسز شما سوال کنم که شما کتابی دارید به نام "راهنمای عکاسی سفر"، می خواهم ا ،آقای انگ رضا تجویدی:
 سازی آن از عکاسی خیابانی چگونه می تواند انجام گیرد؟می شود و جدا 

. آیا اگر یک عکاس نیویورکی به شهر دبی بیاید و اینجا عکاسی کند، کار او عکاسی را در پرسشتان آوردید بله، شما نکته درستی تام انگ:
نی که یک عکاس اماراتی که در شهر دبی زندگی می کند و می رود از خیابان های این شهر عکاسی می کند، سفر قلمداد می شود، ولی زما 

از دید من، در این میان باید چیزهای گوناگونی    کارش عکاسی خیابانی نام گذاری می شود و دیگر نمی شود آن را عکاسی سفر خواند؟
ا بررسی باره، کار آنها ر ند آندره کرتس بازگردیم و در این ید باید به روش کار عکاسانی ماندر الگوهای درون عکس در دیده قرار بگیرد. شا

            ید در و با دارند. پرسش بسیار خوبی بود دیک هستند و همپوشانی بسیاریاین دو ژانر عکاسی بسیار به هم نز کنیم. به هر روی، 
 شما در این باره چگونه می اندیشید؟راستی خود های دیگرم به پاسخ گسترده تر آن بپردازم.   شنگار 

برای  .ر دوی آنها را عکاسی مستند بنامیمه و شاید بهتر باشدهر دوی آنها در دل عکاسی مستند جا گرفته اند  ،از دید من  رضا تجویدی:
عکس،  ه به جای بررسیشاید تنها زمانی بتوانم این کار را بکنم ک عکاسی خیابانی را از هم جدا کنم. من سخت است که عکاسی سفر و

رهای به هر روی، در عکاسی ژانبه بررسی نوشته زیر عکس بپردازم و ببینم که عکاس برای آن عکس چه داستانی را بازگو کرده است. 
( را از فهومیمپنداره )پیمانه و سنجه ای آشکار نیست. برای نمونه چگونه می شود عکاسی هیچ ی شناسانده شده اند که برای آنها یار بس

بیش ه ما کبرای این است  این ناسره هاشاید  سی کرد؟بازشنا عکس را در این ژانر یا آن ژانر عکاسی پهنه آرایی شده )استیج( جدا کرد و 
    . پرداخته ایمو واژه سازی ژانر سازی به از اندازه در عکاسی 

ر عکس را که نوشته زی نه من با شما هم اندیشه نیستم. اگر قرار باشد اینگونه به شناخت ژانرهای گوناگون عکاسی بپردازیم تام انگ:
دیداری در دست داشته باشیم تا بتوانیم  ما باید پالایشگرهای  داد. نری را می شود در دل ژانر دیگر قرار ر ژا هپس دیگر ، مبنا قرار دهیم

در شناخت ژانر آن  ،هر چند که داستانی که عکس بیان می کند و آنچه دارد نشان می دهد و می گوید. ژانری را از ژانر دیگر جدا کنیم
  عکس بسیار کارساز است. 

که شناسه های دیداری عکس مانند چگونگی ترکیب بندی، زاویه نگاه و  از زاویه دیگری بشکافم: بگذاید من این گزاره را حسن غفاری
نیز پیامی که دارد با عکس فرستاده می شود در ژانر عکاسی سفر و عکاسی خیابانی جدا از هم و گوناگون هستند. در عکاسی سفر، همه 

    نیست. همچنین، گونه ای از شور بیش از اندازه در عکس ها دیده هاباز می مانند و ژرف نگری در آن ،شناسه های هنری عکس در رویه
می شود که ریشه در حال و هوای عکاس در سفر دارد. ولی در عکاسی خیابانی، عکاس، رها از این جوش و خروش درونی، توانایی دیدن 

 .  ی هنری عکسی که می گیرد هم آشکار خواهد بودها ژرفای بیشتر در سوژه ها را دارد و این در نشانه

 

 حسن غفاری                     تام انگ                                     رضا تجویدی                                  
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 گفتگو با یرون سوولفز 

 کسی که یک پیرنگ بزرگ عکاسی را آغاز کرد و به سرانجام رساند

 
میلادی، یرون سوولفز آهنگ یک کار بزرگ را کرد. او می خواست به همه کشورهای دنیا سفر کند و تنها در درازای چند  2009در سال 

کشور گذر کرد. در پایان تنها سه کشوره ماندند که او نتوانست به آنها برود: گینه  195از آن بود که در رهنوردی های خود از سال پس 
 استوایی، لیبی و یمن.  

ن یدر کنار هم زندگی می کنند، بود.  نام اکی به نیخوبتر از جهان و جایی که آدم ها به دنبال نشان دادن چهره ای  ،یرون در این کار بزرگ
به ام، ن نپیرنگ عکاسی خود را "خیابان های جهان گذاشت" و با نمایش آن در شهرهای گوناگون و نیز گنجاندن آن در یک کتاب به همی

   در اینجا گفتگویی با او را می خوانید:. دی همزیستی بهتر در کنار هم داده استبرای ارزشمنآگاهی بسیاری  مردم
 

را  )وکالت(خودم بود که آغازش کردم و در آن گیر افتادم. اگر همان کار نمایندگی  رخدادهای دادگاهی ماعی برای کار مانند یک پیمان اجتاین "
   "داشتم. د زندگی آسان تر و درآمد بهتریدنبال می کردم، شای
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 اندیشه این پیرنگ بزرگ عکاسی چگونه به یاد شما آمد و داستان از کجا آغاز شد؟ 
 

سالگی  5لند زاده شده ام، ولی از کودکی در واسنار زندگی کردم و همانجا بزرگ شدم. اگر باورتان بشود، من در سن من در شهر لاهه در ه
به همراه دوستم از شهرمان بیرون رفتیم و کوشش کردیم تا خودمان را به پاریس برسانیم. این آغاز بی باکی های من برای سفر کردن 

 بود. 

 یعنی شهر پاریس هم رسیدید؟ به خواستگاهتان است، شنیدنی

 ، چرا که خانواده ام آنها را از ناپدید شدن من آگاهای خودمان، بلکه با ماشین شهربانیا پنه، همان غروب به خانه برگشتیم، بی گمان نه ب
ی های آینده من  کرده بودند و چه بسا مادرم دچار تکانه های سخت عصبی هم شده بود. با این رو، این رخداد یک آزموده برای بی باک

در پاسخ پرسش نخست شما باید بگویم که عکاسی و سفر کردن چیزی نبود که در آغاز برایم پیش آمده باشد. من به دانشگاه شد.  
رفتم تا در رشته نمایندگی کارهای دادگاهی )وکالت( آموزش ببینم، ولی نیمه کاره آن را رها کردم. زیر بار فشارهای خانواده و کسان 

 نرفتم. این رشته را به پایان برسانم، مونم، که خواهان این بودند کهپیرا 
 

 هیچوقت از این کاری که کردید، پشیمان نشدید؟

به هیچ گونه، به اینکه من نماینده دادگاه خوبی بشوم، باور نداشتم. کمی زمان برد تا راستش، گزینش این رشته برای من درست نبود.  
م، ولی با آگاهی از آن، آموزش در این رشته را رها کردم، به دانشگاه هنر آمستردام رفتم و کوشش کردم تا در من به این نکته آگاه شو

آموزش ببینم. سپس دوستدار آن شدم تا دیدگاه های سیاسی و اجتماعی خودم را با کارهای  "عکاسی"مانند  رشته آفرینشگر،یک 
                  رباره پناهندگان صربستانی ساختم و یا آن پیرنگ عکاسی ام که درباره م بازگو کنم. برای نمونه، انبوهه عکس هایی که دیسا عک

تبارهای که در خاور اروپا زندگی می کنند، بود، اینها همه کارهایی در همین راستا به شمار می آمدند، ولی در دل خودم نمی توانستم  روم
 به همین ها بسنده کنم و دنبال پیرنگ بزرگتری می گشتم. 

 یشه پدید آمد که از هر پایتخت در جهان، عکسی ویژه بگیرید؟چگونه این اند

چنین اندیشه ای زمانی پدید آمد که یک شب با دوستانم نشسته بودیم و داشتم شراب می نوشیدیم. در راه بازگشت به خانه، آنقدر 
همانجا خوابیدم و بامداد با روشن شدن مست بودم که با سر به زمین افتادم، پیش از این هیچ زمانی چین چیزی برایم رخ نداده بود. 

هوا، آدم های بسیار را در خیابان دیدم که داشتند گذر می کردند و هر کدامشان روزگار و داستانی برای خودش داشت. روی همان 
وناگون جهان، سنگفرش های خیابان این اندیشه در یادم ساخته شد که باید آدم ها را و داستان هایشان را در خیابان های شهرهای گ

با عکس نشان دهم.  برای این پیرنگ، یک سرمایه گزار پیدا کردم و سپس هفت سال پیوسته سرگرم کار بر روی آن شدم. یکی از 
 هچیزهای که برایم در این کار برجسته بود، پرهیز کردن از آن نمایی بود که رسانه ها برای سالها از مردم جهان بازتاب داده بودند که هم

داستان سرایی نیکو و سازنده از مردم جهان بپردازم و نقش خودم  ر برابر این دیدگاه، کوشش کردم بهی و ناگواری ها بود.  من دسیاه
را همچون یک رسانه کوچک بازی کنم. همان نقشی که امروزه همه ما می توانیم آن را داشته باشیم. به راستی که در این جهان            

 -خدادها را درگرگون شده یا دروغین به ما نشان می دهند، شاید این یک بایستگی برای تک تک ما است که یک کنشگررسانه هایی که ر 
من این را می پذیرم که رخدادهای ناگوار در جهان زیاد است، ولی راه چاره و راهگشایی هایی بسیاری اجتماعی و راسانه ای کوچک باشیم. 

پرداخته بشود. من در درازای این سفر، با این آگاهی با ارزش دست پیدا کردم که ما مردم جهان در هر هم هست که باید به آنها بیشتر 
و چالش های بسیار همانندی با هم داریم و در این چیزهای  جایی از این گوی خاکی که هستیم، نگرانی ها، دلواپسی ها، دشواری ها

ک جهان در ی که داریم سانم. همه مابه دیگران بر  ی بود که من با این کار می خواستماین همان پیامبنیادین، از هم سوا و جدا نیستیم. 
    با هم همبستگی بیشتری پیدا کنیم.   می توانیم با چنین پیرنگ هایی، م، زندگی می کنی
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                مدر درازای سفر از هلیسینکی تا پکن به این آگاهی دست پیدا کردم که ما آدمها اگه بخواهی"
می توانیم مرزها و گوناگونی را فراموش کنیم، آن چیزهایی که ناسازگاری ها را پدید می آورند، کنار 

  برتری خواهی ها را از پا بندازیم." ی وها، نژاد پرستباوری  بگذاریم. کور 
 

 در درازای این سفرها چه چیزی بیشتر به چشم شما آمد؟

ا بو چند و چونی دشوار زندگیشان که با آن درگیر بودند، ولی دلیرانه، هوشیارانه و اینکه آدم هایی را می دیدم که با وجود سختی ها 
آفرینش راهکارهایی، کوشش می کردند که شاد باشند؛ مهمان نوازی می کردند و با اینکه زبانی برای گفتگو میان ما نبود، ولی با همان 

 می کرد.  زبان تن با من شوخی و خنده می کردند و اینها مرا شگفت زده 
 

 ؟  گ عکاسی در اندیشه شما می درخشید، چه بودفرجامین چیزی که در پس این پیرنگ بزر 

نشان دادن گوناگونی آدم ها و نیاز جهان به آدم گرایی. من کوشش کردم تا چهره ای نیکو از آدم ها و زندگی هایشان، چه بسا در 
د، نشان بدهم. شاید شگفت زده بشوید اگر بگویم که وانگهی مردم در همین سرزمین هایی که درگیر جنگ و بی خوراکی و بدبختی بودن

این  .نمونه اش در کشورهای پیشرفته نیستسرزمین های گرفتار در بیچارگی ها، برای شاد گذراندن زندگی، چنان کوششی می کردند که 
 نیست و به چیزهای دیگری هم نیاز است.    م ها کارساز من را به این آگاهی رساند که ببایست سرمایه و دارایی برای شادی آد

 

 اکنون که سفرهای هفت ساله شما به پایان رسیده است، سهش درونی شما چیست؟

که برای شناخت بهتر آدم ها، ما نخست باید خودمان را بهتر بشناسیم.  پذیر نیست، ولی من دریافتم ا پایانهیچگاه شناخت آدم ه
تم بیشتر جاهای روی زمین را با چشم ببینم، ولی هیچ راهی برای دانستن ساز و کار زندگی روی زمین نیست. درست است که من توانس

دگرگون می شوند. شناخت این  راهکار هایی نه گون انجام می شود و گاهی هم بااین ساز و کار یکسان نیست و گاهی به روش های گو
برای من، بلکه برای هیچکسی شدنی نیست. من خواستم داستان های ویژه خودم را از این ساز و کار گسترده زندگی بر روی زمین نه تنها 

یم. ما همه برابر و یکسان هست ،زندگی ها بازگویی کنم و به ویژه به مردم جهان این را نشان بدهم که در کنار این گوناگونی ها، در پایان
، شدهگرگون نتش هیچ چیز در من د پدید آمده است؟ راس یژه ای در شما، چه دگرگونی وهابسیاری از من می پرسند که پس از این سفر 

چه بسا وارونه آن، من اکنون بیشتر پی برده ام که درباره این گزاره بسیار کم می دانم. هر چند که این سفرها به من یاری رساند تا از 
ار می کنند و چه در پیرامونشان می گذرد. پدیده بدبختی، باشم. اینکه چه کجهان جاهای گوناگون آدم ها در روزمره نزدیک بیننده زندگی 

و همه این چیزهایی که دیده ام و داستان هایی که برایم در درازای سفر پیش آمده است، اکی و تهی دستی را ژرف تر دریافتم بی خور 
ای جهان که زندگی می کنند، یک گونه برای همیشه در یادم خواهند ماند، ولی آنچه برایم برجسته تر است آن است که آدم ها در هر ج

ن را با این همه، ایدلواپسی و نگرانی دارند و آن همین است که بامداد که از خواب بیدار می شوند، چگونه روزشان را به شب برسانند. 
مانده زندگی ام را چگونه نمی شود دگرگونی درونی برای من به شمار آورد، هر چند که این اندیشه را در یاد من پدید آورد که سال های 
تی بهتر به را برای همزیس بگذرانم. من همین راه را دنبال خواهم کرد و کوشش می کنم میان آدم های جهان همکاری ایجاد کنم و آنها

ار خشنود یگمان نمی کردم که این پیرنگ، چنین بزرگ شود، ولی اکنون از آنچه با این کار به دست آورده ام بس ،آورم.  در نخستشور در 
را بازگو کرده ام، چیزهای بسیاری خواهند آموخت  انهستم. زیرا باور دارم که بسیار از آدم ها، به ویژه کودکان از آنچه من داستان هایش

و این برایم ارزشمند است. چنین چیزی می تواند آدم ها را با هم مهربان تر کند. نباید به دیدن آنچه از جهان در چارچوب تلویزیون 
خش می شود، بسنده کرد. باید برویم و با چشمان خودمان آن را ببینیم. با آدم های ناشناخته دست بدهیم، گفتگو کنیم و نگرانی های پ

کم هراس تر، آرام تر، پاک تر و شاد تر برای همه همانندی که داریم را در این گفتگوها پیدا کنیم.  این کار می تواند جهان را به جایی 
      کند. دگرگون ما 
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 چنان زیبا و با ارزش در چه و کجا دارد، ولی این شور،من نمی دانم شیفتگی من به آدمی گری ریشه "
  "می خواهم آن را برای تبار آینده جهان به یادگار بگذارم. را تباه کنم، بلکه است که دوست ندارم آن

 

 اکنون سرگرم چه کاری هستید؟

که نامش را "شدنی کردن ناشدنی ها" گذاشته ام. در این پیرنگ کوشش می کنم تا نشان دهم یک پیرنگ نو در دست آماده سازی دارم 
 که چگونه می شود رویاهایمان را به دنبال کنیم و به سرانجام برسانیم. انگیزه برجسته در این پیرنگ، یاری رساندن به دیگران برای شدنی

س پار برای برنامه آنها. چون من خودم توانسته ام که رویاهایم را شدنی کنم، کردن رویاهایشان است و به ویژه پیدا کردن سرمایه گز 
 می خواهم به دیگران هم برای این کار یاری برسانم. 

توانایی را به آنها می دهد که به خیابان بروند، عکاسی کنند و آزموده به همچنین یک پیرنگ دیگری دارم که برای کودکان است و این 
 خواهد شد، ولی امید دارم که همه چیز به خوبی پیش برود.  می دانم که سرانجام این کار چهن دست بیاورند. هنوز 

 

 چگونه می شود که رسانه ای برای پخش چیزهای خوب بود، از آنجا که مردم دوست دارند که کارمایه های نیکو دریافت کنند؟

بیشتر به شور می آِیند تا خبرهای خوب! این چیزی خود خواسته نیست،  زمانی که با خبر روبرو می شویم، آدمها با شنیدن خبرهای بد،
دهی تن برای دوراندیشی برای زیستن است. خوب آدم است. شاید این گونه ای از سامان بلکه این گونه ای از واکنش خودگرفته مغز ما

              د آورد و اگر نیاز است برای آن چاره ای بیاندیشند. ها می خواهند بدانند که چه چیزی رخ داده است و این رخداد چه بر سر آنها خواه
 . داز آن سو، داستان های نیکو باید بسیار شور انگیز باشند تا مردم آنها را دنبال کنند، وگرنه بختی برای رسانه ای شدن پیدا نخواهند کر 

 

 ه اید و می خواهید آن را به دیگران بگویید چیست؟بزرگترین آموخته ای که در هنگام کار بر روی این پیرنگ به دست آورد

  بزرگترین بانگی که در اندیشه ام فریاد می شود این است: "بی گمان آنچه در رویا داری، شدنی است." 
 

و بزرگترین چالشی که برای دنبال کردن برنامه 
 هایتان داشته اید، چه بوده است؟

 _سخت ترین بخش کارم، همدل کردن سرمایه
ر و پشتیبان برای کارم بوده است. نخست باید گزا

خودم باور می کردم که این کار شدنی است و 
 سپس باید آنها را هم به این باور می رساندم.

مدام در گوشم پژواک می کرد که  چیزی
بنابراین سخت ترین بخش  ر نشد چه؟!گا 

کار به باور رساندن خودم بود که این کار 
  شدنی است.

 
 

مد و آ  ر خیابانی گمارده شده است که بسیار به ندرتنگ یانگ، پایتخت کشور کره شمالی، زن شهربان برای پایش آمد و شد خودروها دعکس: پیو
 دهد. داده شده است را به درستی انجام دارد، ولی او توان پرسش کردن چیزی را ندارد و تنها باید کاری که به او شدی در آن وجود 
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در دست داریم و توان ساماندهی آنها را داریم. اگر این کار را به درستی یم که این ما هستیم که اندیشه هایمان را باید این نکته را بدان
انجام بدهیم، آنگاه زندگی ما به رده بالاتری کشیده خواهد شد. با این همه، پرداختن به رویاها هم کار آسانی نیست، چون به همان 

سال پیوسته سفر کردم.  ازیم، از دیگر کارهایمان باز می مانیم. من برای شدنی کردن رویاهایم، هفتاندازه که به رویاهیمان می پرد
و سرگرم کننده نگاه کنند، ولی زمانی که شما پیوسته باید از شهری به شهر دیگر بروید و  را مانند کاری بسیار دلخواهآن  شاید برخی

این بشود یک کار روزانه برای شما، آنگاه سختی های آن را در خواهید  نه دیگری جابجا کنید وخا زندگیتان را از مهمانخانه ای به مهمان
ن نگریسته دیدن آدم های بیگانه و گفتگو با آنها، نخست شیرییافت و نیز بهایی که باید برای آن بپردازید بیشترین برایتان آشکار می شود. 

 رید که همه این دوستی ها کوتاه و زودگذر هستند، این تنهایی شما را افزون می کند. می شود، ولی زمانی که پی می ب

یکی دیگر از سختی های کار من در این پیرنگ، سفر در سرزمین هایی بود که درگیر جنگ بودند، برای نمونه در لیبریا نزدیک بود که به 
ارم را دنبال می کردم. دیدن آن آدم هایی که این بیم ها، هراس ها و ک ی ها همدشوار  ره ای نداشتم و باید در اینچامن شلیک شود. 

بود، به من نیرو می داد که بر سهش های بدی که در دلم پدید آمده بود و می توانستند من شده ناگواری ها بخشی از زندگی روزمره آنها 
 را از کار بیاندازند، چیره شوم. 

    

 اتان است؟چه چیزی انگیزه شما برای کارهای آینده 

من همیشه از زندگی و کار آدم های بزرگ آموخته ام و انگیزه گرفته ام. بنابراین، شنیدن داستان های آدم هایی که در شدنی کردن 
بخش من در کارهایم هستند.  اگر زمانی برای خواندن چنین داستان هایی کتابی پیدا نکنم، به اهایشان کامیاب بوده اند، انگیزش روی

 در سرم جا گرفته اند.  یشه های بدیژه زمانی که اندترنت می روم و در تارنماهای گوناگون به دنبال آنها می گردم، به وسراغ این
 

 ؟گمان می کنید اکنون چه کار می کردید اگر عکاسی را دنبال نکرده بودید،

د. عکاسی بهتر هم باش ری برسانم. شاید از عکاسی کردنگمان می کنم درگیر این می شدم که به دیگران برای شدنی کردن رویاهایشان یا
 کوشش می کند پیامی را به مردم برساند و داستانی را برای آنها بازگو کند، ولی من فکر می کنم به تنهایی کارسازی کلانی ندارد.  اینکه

شما بستری فراهم می کنید که در آن، دیگران  زمانی کهبتوان دانش و آزموده ها را با دیگران هنباز کرد، این بسیار کارساز تر است. 
توانایی فراگیری چیزهای نو و سودمند را به دست می آورند و آنگاه شما کسی خواهید بود که در دگرگونی جهان به جایی بهتر برای 

 زیستن آدم ها نقشی کارساز بازی کرده اید.  
 

 ، بگویید.برجسته ترین چیزی که در زندگی شما هستاز 

می کنم که از همه توانایی هایی که دارم در زندگی ام بهره ببرم. می خواهم زمانی که به پشت سرم نگاه می کنم، ببینم که  کوشش
بهترین کاری که می توانستم را انجام داده ام. همچنین، چون زندگی پس از مرگ برایم ارزشمند است، این کار به گونه ای زندگی من در 

  نی می کند. جهان پس از مرگم را شد

 چه سخنی با دیگرانی که این گفتگو را می خوانند دارید؟

زمانی که آموزشم در رشته نمایندگی کارهای دادگاهی را نیمه کاره رها کردم و به آموزش عکاسی پرداختم، بسیاری به من سرکوفت و 
من را در کاری که دوستش داشتم، دست کم گرفته باشم، آنها توانایی  یینیش زدند که از این پس من تنها می توانم شاگرد یک نانوا

بودند. می خواهم این نکته را برای خوانندگان ماهنامه شما بگویم که نگذارید سخن دیگران شما را از انجام کاری که دوست دارید، باز 
 دارد و سعی کنید به آنچه می خواهید، دست پیدا کنید.  
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 سخن شما برای مردم جهان چیست؟

، واکنش مردم را به اندازه نیازین بر نمی انگیزد. این همه ستم در جهان که آنچه دارد در جهان در برابر چشم های ما روی می دهد انگار 
 که فراگیر دیده می شود، آزار و رنجی که بر کودکان، زنان و مردان در می آید. شر و آز بی پایان گروهی از آدم ها که روزگار بسیاری را

است، همه اینها نیاز به واکنش مردم جهان دارد. انگار که آنها ایستاده اند، نگاه می کنند تا همه چیز بدتر از پیش شود.          سیاه کرده 
  شویم.  و هم آوا به راستی که ما مردم جهان باید در برابر این بدی ها، بسیج 

 

کسانی که می گویند شما باور داشته باشید که کاری را که می خواهید، می توانید انجام دهید. به "
توان انجام این کار را ندارید و گمان به دل شما می اندازند، گوش ندهید و نیروی درونی خودتان را 

 "باور داشته باشید. 

هست که بمبی در آن شکافته شود، ولی تا زمانی که بمبی کابل، افغانستان.  این خیابانی در شهر کابل است که در هر هنگام، این گمانه عکس: 
نان چشکافته نشده، زندگی روزمره در آن روان است. چنین دیده می شود که آدم ها بسیار آسوده در آن رفت و آمد می کنند. به ویژه به مردی که 

 آسوده در گاری نشسته است، نگاه کنید.  
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 ویژه ماهنامه انسل گزارش عکس

 چیندر  میانها در شهری میمون ه گرینمایش
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  در عکس های عباس کیارستمی راه

 

 

 

، البته می توانم بگویم از چه زمانی، درست از همان ه استراه در عکس های من، نمی توانم بگویم که از کی اتفاق افتاد جاده و سوژه"
آغاز عکاسی من، ولی آنچه نمی دانم این است که چرا؟! چرا جاده و راه؟ یک روز متوجه این نکته شدم که در میان عکس های پراکنده 

. آنچه مسلم است این ده و راه و کوره راه، ثبت شده استام، هزاران عکس دارم که در آنها، جا ای که در طول سالها عکاسی گرفته 
است که این راه ها یک حافظه تاریخی به همراه خود دارند، از یک جستجوی انسانی که هرگز به ثبت نرسیده، از تکاپوهای بسیار برای 

وی لقمه ای نان و به همین دلیل است که این همه خطوط درهم و برهم گذراندن زندگی، هم می تواند عاطفی باشد و هم در جستج
در ادبیات  .توجه شاعران و نویسندگان بودهبر روی پوسته زمین بوجود آمده است. بنابراین، بی دلیل نبوده که همیشه سوژه راه مورد 

های ژاپنی.  برای سهراب، شاعر معاصر، جاده یعنی: و شعر کهن پارسی نمونه های بسیاری برای آن هست و در شعر امروز، در هایکو
 "   غربت، باد، آواز، مسافر و کمی میل به خواب ...

 راه ارستمی درباره انبوهه عکس هایش درباره سوژهعباس کی
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 بر آن و گزاره ای عکس یک
 در برزنی به نام میته در شهر برلین دیرین تاخلس، یک نمایشگاه هنری

 میلادی 2008نی، سال سیمونا گیزو
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1968ماه جون سال  26"من یک برلینی هستم"،  این بخشی از سخنرانی جان اف کندی در برابر تالار شهر شونبرگ در برلین باختری در 
 میلادی است که آن را بلند فریاد زد. 

  دیوار آن را به دو بخش خاوری و باختری و جدا از هم درآورده بود. رئیس جمهور آمریکا وارد شهر نابسامان برلین شده بود که تازه یک
ست است که او از جایی دور در آن سوی ر سوی مردم شهر دراز کند. د او می خواست با این سخنرانی، دست دوستی و نزدیکی به

           باز م آنها را از هم جدا کرده بود، هنبدنا خود را در اندوه مردمی که یک دیوار  ،اطلس به اینجا آمده بود، ولی او از ته دلاقیانوس 
     ر قرار بود برای دهه ها همانگونه باز بماند. درمان نشده می ماند که انگامی دید. دردی که مانند زخمی 
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ه، ولی چه شدهل و پنج سال از آن سخنرانی پرشور گذشت. با این همه که دیوار بدنام فرو ریخته است و آلمان دوباره یکپار چ
هنوز شهر برلین سوا و مانند یک نماد مانده است. شهری که هم سخت وابسته به گذشته است و هم به بهترین شیوه، زمان 

 دست کم برای هر اروپایی سرچشمه ای از رویدادها و تاریخ است. اکنون را در خود دارد. 
ونی فراگیر را به خوبی در عکس خود به نمایش گذاشته است. عکاس جوان و شایسته ایتالیایی، سیمونا گیزونی، این چند و چ

 او سهش ها و رنگ ها را در عکس دمیده و به آن جان داده است.
       برلین ژرفای دل اروپا است که می داند پس از زخمی شدن، چگونه دوباره برخیزد و از نو آغاز کند.  

 این ارزشمند است که بدانیم ر و از دیدگاه هنری هیجان انگیز تر است. برلین امروز از هر پایتخت دیگری در جهان سرزنده ت
که نوگرایی تنها ساختمان های خشن و بلند و یا رایانه های پیشرفته نیست. چه بسا، پشت سر گذاشتن یک تاریخ بسیار 

        از گذشته هم هستند کهسخت و دشوار، ناسازگاری های پایان نیافته، یادآوری های سراسر ناخوشایند و دردهای مانده 
و این مردمان یک سرزمین هستند که بر آن می شوند که کنند و یا نکنند، ای آبادانی و پیشرفت ما را خراب می توانند رویاه

 با بودن همه این دشواری ها و گذشته سخت، باز هم سرزنده بمانند یا نمانند.
 

 
 

        
 

 
 

 
 
 

  

 سیمونا گیزونی
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 یک عکس استاند
 

  

 به جز کافه ها و ولی از آن انبوه رهگذر و هلهله کم شده و ،ز نیمه شب گذشته، هر چند که خیابان استقلال خواب نداردا ساعت 
های  هنگار  کس،. در این  عآرام گرفته است ،تا بامداد و روز نو دیگرشده اند و خیابان  ، دیگر بیشتر فروشگاه ها بستهمیخانه ها
شیده پایین ککره های کر آنها را بر روی  .استانبول، که در رنگ بندی و کنتراست به اوج رسیده اند، به چشم می خورندهر دیواری ش

 .همچون بوم های نگارگری درآمده اند  ببینید که گاه هافروش

ه گذار، راه را ب شت واز پایان گ ، به سمت خانه می روند. گردشگران هم پسپای پیادهبا شب، دکان داران با خودرو یا  در این زمان از  
در پیش گرفته اند.  در این عکس، زن و مرد جوانی که در آغوش هم، در حال گذر از خیابانند، رازی دیگر از این  سوی مهمانخانه
ود ماه عسل خ ،و شاید هم جوانی است که دارند روزهای خوش سفر  کنند. اینکه استقلال هر روز بیننده دلدادگان میخیابان را هویدا 

 می گذرانند. را

 رضا تجویدینوشته برگرفته از کتاب "شرحی بر نورنگاره ها"  

 

 

 

 خورشیدی، رضا تجویدی 1397برگزیده هیپا در بخش: بناهای فرهنگی، عکسی نمای باز از بنای فرهنگی کاسکاد در شهر ایروان، ارمنستان 
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 بخش سینما و عکس
 بازیگر پرآوازه سینمای آمریکا ،لین مونرویعکس هایی از مر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 در  .اردخوانندگی هایش آوازه د میلادی در آمریکا است و به بازیگری و 1926زاده یک روز تابستانی در سال  مریلین مونرو

دگرگونی اجتماعی به ویژه در  از  الگویی و بوددر سینمای جهان  زنانگی نمادهای  از  یکی 196۰ دههٔ سالهای نخست و 19۵۰ دههٔ
داروی  بامیلادی  1962  در سالو  چیره دستانه در فیلم های بسیاری بازی کرد ،دهه. او برای یک پیرامون زنان، به شمار می آمد

 پرآوازه ترین هرستپششمین زن در در رده  ، مونرو1999سال . در به کام مرگ کشیدخود را سالگی  36در سن زه، بیش از اندا
 .گرفت روی پرده سینما در هالیوود قرار  انزن
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 یکار فدریکو فلیناز فیلم جاده، شاهعکس هایی 
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  دیدنی دو عکس

 دوم: و من رنگ هایی دارم تیره و روشن         یکم: وقتی در نیویورک اینترنت نبود! 
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 داستان و عکس 

 کافه هنگ کنگ
 رضا تجویدی :  عکاسی نویسندگی و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خورشیدی آن را نوشته ام. این داستان به دنبال دو رخداد، یکی باز شدن  1391"کافه هنگ کنگ" نام داستان کوتاهی است که در سال 
نگ در  مرزی هنگ ک ر در آشنایی با یک کارگردان چینی در میانه یک جشنواره فیلم کوتاه و دیگری رهنوردی و گشت و گذار  در نقطه صف

 .   نوشتمرا انی به نام کافه هنگ کنگ نخستین روزهای یک زمستان، در اندیشه ام پدید آمد و به این سان، داست

 این داستان را به دو پاره در آورده ام، که در این شماره از ماهنامه انسل، پاره نخست را خواهید خواند...
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 )یکم( کافه هنگ کنگ

 

زن  .برداشتند را چمدان ،مقابل نشسته بودند یصندل یکه رو یشد. زن و مرد ژاپن ستگاهیو خرامان وارد ا دیبلند کشچند سوت  قطار 
بعد چمدان را به  ؛نوشته بود شیرو زیبه من داد که چ یهم کاغذ یزد، مرد ژاپن یلبخند یدستش بود و موقع خداحافظ یتو یبادبزن

 یبیو غر  بیعج گردشگرهاینداشت.  میبرا یمفهوم بود که یذ انداختم، خط و خطوط ژاپنبه کاغ یو رفت. نگاه دیدنبال خودش کش
 دیایکه قرار بود هائولون از آن بگذرد و از هنگ کنگ ب یهمان پل ستدر  .خواستند از پل لوخو عبور کنند و بروند هنگ کنگ یبودند، م

که  ،شتمگ یاو آمده بودم. سفرم تمام شده بود و داشتم برم دنیبخاطر د راه اضافه را همه نیا لا. اصمینیرا بب گر یمرز تا همد یسو نیا
تش که پش یرساندم به کافه ا یخودم را م دی. بایو بعد حرکت کردم به سمت شهر مرز  ،بمانم. ماندم که هائولون زنگ زد و اصرار کرد

 .رودخانه هم هنگ کنگ یآنسو و رودخانه بود

و  میشده بود آشنا با هم یلمساز یدوره ف کی یسر دارند. تو یبزرگ تو یجوان که سوداها یمسازهالیبود، از آن ف لمساز یف هائولون
ا فراموش ر  ز یهمه چ لاحا  تا حتما یتلخ شد. ولحسابی به دل گرفت و اوقاتش بدجور م که دستش انداخت لمیجشنواره ف کیروز در  کی

 .مینیرا بب گر یهمدباید هر طور شده کرد  یاصرار م نقدر یکرده بود که ا
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افرها کردن مس ادهیپ در حال سوار و یادیز  یها یآمد. تاکس یبود که شلوغ و پر ازدحام به نظر م یضیعر  ابانیقطار، خ ستگاهیا رونیب
 کی ،دها یپل عابر پ ر ی. ز میداد تکان و دست دندیبودند، آنها هم مرا د یکه منتظر تاکس دمیرا د یزن و مرد ژاپن ابانیبودند. آن طرف خ

ود و لبه داد. لباس فرم تنش بن یکردم؛ جواب لامس یتاکس شد، سوار شدم و به راننده یم ادهیاز آن پ یتوقف کرده بود و مسافر  یتاکس
 .هنگ کنگ خواهم بروم کافه یم ان،یت نیج ابانیبرسان خ رابود. گفتم: من دهیکش نییپا شیابروها یش را تا روهکلا

آرام به راه  یشد و تاکستر بلند میاز تاکس ییصدا
 نیج ابانیطار تا خق ستگاهیدانستم که ا یافتاد. م

مدام  یراننده تاکس یول ،ندارد یچندان فاصله انیت
 یمتر برا یرفت و تاکس یم نییو پا لارا با  یاتوبان

 تیبه موقع ینگاه .انداخت یم شمارهخودش 
داشت  یبود انداختم، تاکس لمیموبا یکه رو یابی

 را به دور خودش یلومتر یچند ک ر یسم کیدرست 
 دایرا پ هنگ کنگنقشه کافه  ی. رودیچرخ یم

که  یفلز  ینرده ها لا به لایکردم، دستم را از 
نقشه را نشانش  کردم، راننده بود رد یپشت صندل

 ،خرهلابا  !نجایمن را برسان ا نجا،یدادم و گفتم: ا
 قهیاز اتوبان خارج شد و بعد از چند دق یتاکس

. همانطور که ستادیا هنگ کنگکافه  مقابل
دادم.  یم اضافه را هم  هیکرا دیزدم با یحدس م

ساعت را نگاه کردم، قرار با هائولون ساعت شش 
تا داخل  داشتم وقت یساعت میعصر بود و هنوز ن

گرفتم  میبود و تصم یمطبوع یکافه بروم. هوا
 ن،ابا یخ یدو سو هر . بزنم یگشت یهمان حوال

به  یلوکس و مدرن یبود که نما یبلند یبرج ها
 بود و ز ییپا یروزها نیداد. آخر  یمنطقه م

رستورانها و  یکنار در ورود سمسیکر  ناتییتز 
 یاز باران ،ابانهایخورد. کف خ یکافه ها به چشم م

 یبود و از گوشه تابلوها سیخبود دهیکه تازه بار 
 . دیچک یقطره قطره آب م یغاتیبزرگ تبل

 .رسمداخل کافه تا من هم ب یبروتو داشته باشم، بهتر است  ر یتاخ یکمزیاد ل احتما به  وراهم یمن تو :رفتم، گفتبا هائولون تماس گ

 یود. زنب انشانیمهم ستیانیپ کینواختند.  یم یکافه ا یقیکردند و موس یم یهمنواز  لونیو و سیگروه با ب کیسن  یکافه رو داخل
 یا گوشه .کرد یم فیتعر  یز یچ یگاهخواند و  یم کروفونیپشت م یداشت، گاه یبابیز  یصدا بلند و روشن که یتبار، با موها ییاروپا

 میرا جلو بود، آمد و منو کردهکه لباس پاپا نوئل به تن شخدمتیکردم و در انتظار هائولون همانجا نشستم. پ دایپ یخال ز یم کیاز کافه 
 یاز کافه، چند نفر  یسفارش دادم.هر گوشه ا داغ ریقهوه با ش کیداختم و ان یسفارش بدهم. به منو نگاه یز یگذاشت، منتظر ماند تا چ

 .بودند گار یدود کردن س ایگفتگو  مشغول ک،یتار  مهین یو فضا مینور مال ر ینشسته بودند و ز  یز یدور م

از  شتر یاگر ب که گرفتم میداد. تصم یرا هم نم میبود، جواب تماس ها یکننده ا لافهنشد. انتظار ک یر یگذشت و از هائولون خ یمدت
 کرد از کافه بروم. ر یتاخ نیا
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 که چهره یدختر  دم،ینوش یقهوه را م یرعه هاج نیکه آخر  یدر حال 

 یکه تو یظاهر شد. لنز رنگ میلبه دار قرمز جلو لاهک کیرنگ کرده بود، با  ییرا طال شیداشت و موها ییایآس

 یکه رو یهلابا ک شیلبها میلام یو سرخ دیدرخش یه مکاف کیتار  مهین یگذاشته بود در آن فضا شیچشمها

 نم؟یبش نجایتونم ا یو گفت: م دیکش رونیرا ب یاز صندل یکیهمرنگ بود.  ،گذاشته بود سرش

 .رمیم مر من دا د،ینیبش دیهر کجا خواست ست،ین ی: مشکلگفتم

 .ت و گفت: ممنون، اسم من روژه اسسمقابل نش یصندل یرو

 .شنوم یرو م اسم نیباره ا نیاول -

 ست؟ین یبه نظرت اسم خوب -

 .هیمن اسم تازه ا یمن برا فقط !هیقشنگ !چرا -

 .کنن یهم صدام م ایسیخوب، پاتر  -

 ست؟ین ییایاسم آسیه قطعا  یول ،هم قشنگه ایسیپاتر  -

 بهت بگم؟ یکی یکی یخوا یاسم، م نیدارم، دو ج ادیمن اسم ز  -

 ؟یکن یهمه اسم چکار م نیو گفتم: نه! با اگذاشتم  یفنجان قهوه را کنار  دم،یخند

 .بهیغر  بیهم عج لشونیدارن، شکل و شما ادیهنرمندها اسم ز  -

 د؟یشما هنرمند -

 هنرمند باشم؟ ادیبهم م -

 .بهیغر  بیهم عج لتیشما ،یدار  ادیخوب، اسم که ز  -

 ییعاشق کسا یرد و گفت: نه، ولصاف و کوتاهش را مرتب ک یخنده زد، بعد کالهش را از سر برداشت، موها ر یز  روژه

 .کنن یم یکه کار هتر  هستم

 .از هائولون نبود یده شده بود و هنوز خبر  کینگاه کردم،ساعت نزد یساعت مچ به

 د؟یهست یگفت: منتظر کس رژه

 آره -

 قرار؟ هی -

 .دوسته هیآره،  -

 موندن من باعث مزاحمته؟ نجایا

 .برم دیکم کم با ،من م،ینیرو بب گهیهمد میاحتماال نتون ست،ین ینه، مشکل -

 !ًهنرمندهیه  قطعادوستتون  نیا -

 چطور مگه؟ لمسازه،یآره، ف -
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 .کافه پاتوق هموناس، اونجا رو نگاه کن نیانداخت و گفت: آخه ا یدور و اطراف را نگاه روژه

 دستش گرفته یمثل عصا تو را یسرش گذاشته بود و چتر باران یشاپو رو لاهکه ک یدرحال یپسر  ،زهایاز م یکی کنار 

 نشسته بودند ز یکه دور م ییآورد و دختر و پسرها یدر م هیبق یرا برا نیچاپل یچارل یداشت ادا یپرانتز  یبا پاها ،بود

 .رفتند یم سهیخنده ر  از 

 د؟یکن یپس چکار م د،یستیهنرمند ن دی: خوب شما گفتگفتم

 .کنم یم هترجم یژاپن یهم کتابها یهستم، گاه یژاپن یتورها یخوندم، راهنما یژاپن اتیزبان و ادب -

 نویا یتون یآوردم به او دادم و گفتم: م رونیب بمیافتادم، کاغذ را از ج یدست نوشته مرد ژاپن ادی هیرا که گفت  نیا

 ؟یترجمه کن برام

 بهتون داده؟ ینوشته رو ک نیرا خواند و بعد با تعجب گفت: ا متن

 .کنارم نشسته بودتو قطار  ،یژاپن ستیتور  هی -

 ..”. و هینقطه صفر مرز  نجایکاغذ نوشته "ا نیا یخوب رو -

 . . . ؟یو چ -

 ".تازه واردهاست نیخطر در کم شهیو هم"   -

 خطر؟ -

 !خطر یعنی ی" به ژاپنجنینوشته "ش -

 یصندل یرا از رو گذاشتم. بعد کتم بمیج یانداختم و تو یبه خط و خطوط ژاپن یرا از دستش گرفتم، دوباره نگاه کاغذ

 .خوشخال شدم، بابت ترجمه هم ممنونم دنتونیبرم، از د دیبا گهیتنم کردم، گفتم:من د برداشنم،

  !کنه یآقا؟ حتما خواسته باهاتون شوخ دیو گفت: نگران شد ستادیبلند شد، ا یپشت صندل از 

 رو دارمونیفه ام کرده، بهتره دلاتم کدوس ر یدادم گفتم: نه، فقط تاخ یم خدمتیمبلغ صورتحساب را به پش کهیحال در 

 .گهیوقت د هی یبرا بزارم

 .تواند داشته باشد ینم یهیتوج چیه یبدقول نیا یکردم که هائولون برا یفکر م نیرفتم. به ا یسمت در خروج به

 تماس کردم با هائولون یبار سع نیآخر  یو خنده بودند، برا یبودند و سرگرم شوخ ستادهیا یکافه چند نفر  رونیب

 .دمی دا باز هم جواب ن یول رمیبگ

 مشغول لیداده بود و با موبا هیتک وار یبه دست به د فیک ،آمده بود رونیقرمز هم پشت سر من از کافه ب لاهدختر ک آن

 .طارق ستگاهیا ، خودم را به آن رساندم و به راننده گفتم: لطفا من را برسانتوقف کرد ابانیخ یآنسو یتاکس کیبود.  صحبت

 لاهدختر ک یدست فیپوشانده بود، ک یپشم لاهکه صورتش را با ک یمرد ابانیخ یبود که تو فتادهیراه ن یتاکس هنوز 

 انداخت و یدور و اطراف را نگاه د،یکش یادیفرار کرد. روژه فر  ابانیو با سرعت در امتداد خ ربودرا از دستش  قرمز 

 ....گفت: زود باش برو، برو دنبالش مهیعقب نشست، سرآس یصندل یرساند، رو یخودش را به تاکس مهیسرآس بعد
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   آموزه ای درباره ترکیب بندی و نوردهی با جوئل گرایمز

 بخش چهارم: مارپیچ زرین 

 

اه یافته است. هر چند که در رایشگری، ریشه مارپیچ زرین، یک واژه در دانش رایشگری ) ریاضی( است که به درون هنر عکاسی ر 
دارای آساها و دستورهای خود است، ولی نشانه ای از این نیست که در عکاسی هم باید درست و موشکفانه از آن آساها پیروی کرد، 

به  در این عکسوانگه، انگیزه آن است که با توانایی دیداری در عکاس از آن بهره برد و ترکیب بندی را به ریخت آن نزدیک کرد.  
 این پرنده مایه ای است که پهنه تهی راست را پر کرده و دنباله مارپیچ را ساخته است.   پرنده در سوی راست نگاه کنید؛
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 ه کارگردان هنری تن دادم و گذاشتم تا بازیکن بسکتبالمن همیشه در عکاسی پرتره سوژه را ایستا نگه می دارم، ولی در این عکس به خواست
جنبش و پویش کند. سپس در زمانی که ریخت تن، دست و به ویژه جایگاهی که توپ در سوی چپ در آن قرار گرفته است، ترکیب بندی 

 مارپیچ زرین را ساختند، عکس را گرفتم.

 ده است. به جای قرار گرفتن انبار در سمت راست به خوبی نگاه کنید. در عکس زیر ببینید که چگونه به سادگی این مارپیچ ساخته ش
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روش نانوشته می گوید که بهتر است  در ترکیب بندی مارپیچ زرین هم می شود سوژه را در سوی چپ قرار داد و هم در سوی راست. ولی یک
  .چپ به راست است همخوان خواهد شد اگرانه )تبلیغاتی( سوژه در سمت چپ باشد چرا که با نگارشی انگلیسی که از برای عکس های سود

در فرجامین جا از  پایان، چهاردیواری و در  در عکس زیر، آفرینشگری بسیاری رخ داده است. ورزشکار در جلو، زمین ورزشی و تور در پشت
رفته در ترکیب بندی بکار گ های خمیده و ناراست که آگاهانهدر اینجا ریختی سه گوش هم دیده می شود و نیز ریخت  دنباله قرار گرفته است.

 شده اند. 
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 ابزارهای کاربردی در عکاسی

 میلیمتری 24-70 لنزهای
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

می توانم زندگی کنم و آن هم، لنز جندی پیش یک دوست عکاسی با من چنین سخنی را گفت که "من در این جهان، بدون یک چیز ن
میلیمتریم است."  این لنز میان عکاسان چیره دست، دوستدار بسیاری دارد و شاید هر کسی که عکاسی می کند، یا آن را دارد  70-24

 و برای فراهم کردن آن، برنامه ریخته است؛ ولی به راستی چرا این لنز چنین پرهوادار است؟  

، ردهست، آن را بسیار کاربردی کشناخته می شود و دامنه بسیار خوبی که در اندازه دوری و نزدیکی کانونیش ه "همراهلنز به نام "لنز این 
و شاید تا اندازه ای عکاسی ریزنماها )ماکرو( هم با آن شدنی  واید تا عکس بسیار بسته را می شود با آن گرفت بگونه ای که از عکس

 از تا پرتره بکار گرفت.ز چشم اندرا در ژِانرهای گوناگون عکاسی ا 24-70ده که بشود لنز مایه آن ش باشد. همه اینها،

میلیمتری: این لنز به راستی ویژه ترین لنز برای عکاسی سفر است و دامنه کسترده اندازه کانون در کنار کیفیت  24-70عکاسی سفر با لنز 
 زیادی لنز گوناگون بی نیاز می کند. خوب عکاسی با آن، عکاس را از به همراه داشتن شمار 

میلیمتری بهترین گزینه باشد،  24-70روسی، شاید لنز ، آیین ها و رویدادها مانند جشن ععکاسی از رویدادها:  برای عکاسی از جشن ها
هاد    کاسی رویداد پیشنچرا که برای از دست ندادن هنگامه های برجسته رویداد، جایگزنی پیاپی لنز و یا دوری و نزدیکی به سوژه در ع

  د.    بهتر می کنبسیار نمی شود. دسترسی عکاس به چنین لنزی در عکاسی رویداد، کارکرد او را برای گرفتن عکس های به هنگام، 
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  کودکی در برلین باختری در کنار دیوار نامدار شهر، سرگرم بازی با توپ است.عکس در سویه چپ: 

د تا کوشش می کن، فتد، سرباز نگهبان در برلین خاوریپس از آنکه توپ کودک به آن سوی دیوار می ا عکس در سویه راست:  
   توپ را برای کودک، به آن سوی دیوار پرتاب کند.

 میلادی  60عکس ها: پاول شاتزر، گاهنامه لایف، دهه 
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 بازبینی عکس های دیرین
 دیوار برلین
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 ودکان پرهوادار شده بود.  عکس مگنوممیلادی در شهر برلین در میان ک 60بالا: بازی ای که در دهه 

 پایین: بازی کودکان در برابر یادبود کشته شدگانی که کوشش داشتند از دیوار برلین به سوی دیگر، گذر کنند. عکس مگنوم
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 ر آن سوی دیوار، دست بلند کرده است.مردی از باختر، برای دوستان و آشنایان در برلین خاوری و د

 عکس مگنوم
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زنی از باختر دارد با زنی از بخش خاوری در کنار دیوار برلین گفتگو می کند، تنها دو روز پس از گرفته شدن این  عکس در سویه چپ:
 عکس، این پنجره نیز با آجر بسته شد.  

 دو زن از باختر، در نخستین روزهای ساخته شدن دیوار، از سوراخ و درزها، به آن سو نگاه می کنند.  عکس در سویه راست:  

 عکس ها: بنگاه عکس مگنوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 میلادی، عکس مگنوم 1989دیوار خزیده اند.  سال بالا: مردم در برلین باختری در مقابل ارتشیان آلمان خاوری، به روی 

کشیدن دیوار، گرد هم آمده اند. پایین یکی شدن و  سربازان آلمان خاوری، برای پایین: مردم در برلین باختری در مقابل دیوار و
 میلادی، عکس مگنوم 1989سال 
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ژهیعکس و
 میلادی 1889تا  1887در میان سالهای  ایفل در دست ساخت سازه

ر صدمین سالگرد جنبش بزرگ فرانسه بود. برای همین، فراخوانی شهر پاریس میزبان یک نمایشگاه جهانی به فراخو ،میلادی 1889در سال 
ایی ایگاه برپساخت سازه ای هنرمندانه در گستره بخش "شان دو مارس" در میانه شهر پاریس که جداده شد تا بهترین پیشنهاد برای 

نگ پیشنهادی الکساندر گوستاو ایفل پذیرفته پیرنگ فرستاده شده، در فرجامین رده، پیر  100شود. در میان بیش از  گزیدهبر نمایشگاه بود، 
و در ادامه آن، کارگزاری و ساخت این سازه به بنگاه ساخت پل و ساختمان ایفل سپرده شد. در این میان نباید نام "موریس کوچلین" 

سال  ایفل در دل شهر پاریس از . ساخت سازه نخستین این سازه را او آفریده استکارشناس چیره دست بنگاه ایفل را از یاد برد که نمودار 
به پایان رسید. همه پاره های فولادی سازه، در کارخانه های بنگاه ایفل، در بخش  1889ماه در سال  22میلادی آغاز شد و پس از  1887

 شدند.  فرستادهی به جایگاه سازه ه و برای کارگذار های بیرونی شهر پاریس ساخت

 

 

 



:به ما بپیوندید  

 

.................................نام: .....................................................  
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..............................................: .....یا گرایش عکاسی هنری زمینه  
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